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مقدمه 
ــت كه ملت  ها و اقوامى مانند  ــرزمين  هايى اس ــرق، مجموعه س  منظور از ش
تاجيكان، سغديان، قرقيزان، ازبكان، قزاق  ها، قراختائيان، مغولان و اويغور ها 
(تركان چينى) و ختاها در آن ها زندگى مى كردند. اين سرزمين ها از قديم با 
ــتان، كاشغر، استان سين كيانگ  نام هايى هم چون توران، ماوراءالنهر، تركس

چين و در يك كلام  به تعبير جديد آسياى مركزى نيز شناخته مى شده اند.
ــخن  ــلمان بوده اند، به هر زبانى كه س ــاكنان اين مناطق كه عمدتاً مس  س
ــلمان يا ايرانى يا تاجيك و تات شناخته مى شدند و  مى گفتند، به عنوان مس
زبان فارسى براى همه ي آن ها زبان قابل فهمى بود. به تعبير مولوى شاعر و 
متفكر بزرگ سده ى هفتم هجرى، ايرانيان با تركان در آسياى مركزى چنان 
به هم آميخته بودند كه تفكيك آنان از هم ديگر امكان پذير نبود و از همين 

رو بود كه وقتى از هويت فردى از مردم آسياى مركزى سؤال شد، گفت: 
ــتان، نيميم زفرغانه   ــت/ نيميم زتركس ــخر زد و گف ــم زكجايى تو، تس پرس
ــياى مركزى منطبق است  ــمس،جلد دوم،ص1004). آس (مولوى، كليات ش
ــانه اى توران زمين و قلمرو فرمانروايى تور فرزند  ــى از سرزمين افس بر بخش

فريدون مذكور در شاهنامه.

نكته اى درباب مصاديق ايران
 نام «ايران» در متون تاريخى و ادبى، هميشه دو مصداق را در ذهن آگاهان 

به تاريخ ايران تداعى مى كند: 
ــت  ــخصى اس 1ـ يك بار نام ايران بيانگر محدوده ى زمينى و جغرافيايى مش
ــن يا عراق (مِزوپتِاميا)،  ــه با اندك تغييراتى از غرب به جلگه ى بين النهري ك
ــمال به درياى  ــتان، از ش ــرزمين بيابانى عربس از جنوب به خليج فارس و س
ــرق  ــرزمين هاى واقع در دو طرف دريا يعنى خوارزم و قفقاز، از ش خزر و س
به جلگه سند و كوه هاى هندوكش و هيماليا و رود جيحون منتهى مى شود. 
ــناخته مى شود. با توجه  اين محدوده اغلب با نام فلات ايران يا پارس نيز ش
به تغييرات و تحولات سياسى و جمعيتى در گذر تاريخ، اين محدوده پيوسته 

دستخوش تغيير و تحولات متعدد بوده است.
ــيع دارد؛ به طورى كه  ــاى فرهنگى وس ــران يك معن ــاى دوم، اي 2ـ در معن
علاوه بر مناطق فوق الذكر، سرزمين هاى ديگرى را به ويژه در شمال شرقى 
ــبب وسعت و گستردگى و وجود  ــايد به س دربرمى گيرد كه در طول تاريخ ش
ــيحون و فلات تبت و پامير و  ــع طبيعى هم چون رودهاى جيحون و س موان

● دكتر على غفرانى 
استاديار گروه تاريخ و تمدن ملل اسلامى دانشگاه فردوسى مشهد
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دشت هاى وسيع قره قوم و قزل قوم، فرسنگ ها با هم فاصله داشتند و يا از 
نظر سياسى تحت تابعيت و حاكميت حكومت هاى متفاوتى بودند، اما از نظر 
فرهنگى، هميشه بخشى از ايران حساب مى شدند و در تمام آن چه كه امروزه 
ــود، ازجمله نام گذارى ها،  تعبير مى ش با عنوان ويژگى هاى فرهنگى از آن ها
ــاك و اقتصاد،  ــان و آيين ها و حتى خوراك و پوش ــات روزمره، زب اصطلاح
ــتركات فراوانى داشتند (فراى، ميراث  ــاكن در فلات ايران مش با ايرانيان س
باستانى، ص 5ـ4). بر همين اساس است كه ريچارد فراى محقق انگليسى 
ــتان چين دانسته كه به  ــرق، تركس تاريخ ايران، مرز فرهنگى ايران را در ش
ــلمانان، گاهى تحت نفوذ تركان قرار مى گرفت ( فراى،  هنگام فتوحات مس

عصرزرين،ص 44).
ــاى دوم هم خوانى دارد و در  ــاهنامه، با معن ــى در ش ايران مورد نظر فردوس
ــامل مى شود (رضا، ص  ــرقى بسيار گسترده و تا شمال چين را ش شمال ش

56و57و64)
ــده اند كه البته هيچ  ــاكنان ايرانى اين مناطق، تورانى نيز ناميده ش گاهى س
ربطى به تركان و چينيان نداشتند (رضا، صص21و 60 ـ67؛ كريستين سن، 
ص 68 و 68)، بلكه آنان نيز ايرانيانى با تمدن و سطح فرهنگى پايين بودند 

و به شيوه ي بيابان گردى روزگار مى گذراندند1.

علل گسترش فرهنگ ايران در شرق
1- ويژگى هاى جغرافيايى منطقه ماوراءالنهر و تركستان

 اين منطقه ى گسترده از  شمال به مناطق سرد استپى، از شرق به مغولستان 
ــمال هندوستان و چين منتهى مى شد  ــتانى ش و از جنوب به مناطق كوهس
ــال را پوشيده از برف بود. از غرب به ايران يعنى  كه بخش اعظمى از ايام س
ايالت بزرگ خراسان متصل بود. اين منطقه نمى توانست از تحولات سياسى 
ــدان مهمى بپذيرد؛ زيرا كه  ــى و فرهنگى و تمدنى چين تأثير چن و اجتماع
رابطه ى چينى ها با اين منطقه خصمانه و جنگى بود و چينى ها با احداث ديوار 
بزرگ سعى داشتند از اين منطقه فاصله بگيرند (رضا، ص4). هند نيز به سبب 
وجود موانع طبيعى مانند كوه هاى بلند و بى نيازى از اين منطقه، از ماوراء النهر 
فاصله داشت و نمى توانست تأثير چشمگير و ماندگارى در اين منطقه بگذارد؛ 
ــى در دوره ي حاكميت  ــته هاى دور، آيين بودايى براى مدت هرچند در گذش
ــانيان به مناطق جنوبى و مركزى ماوراء النهر نفوذ كرده بود. در مناطق  كوش
سرد شمالى و غربى نيز كه مسكن بيابان گردان بود، پديده ي ارزشمندى كه 
ــه باشد، شكل نگرفته بود. اين منطقه  با فرهنگ و تمدن ايران قابل مقايس
ــه بيابان هاى گوبى، تكله مكان، قزل  ــبب  وجود چندين بيابان از جمل به س
ــخت و سلطه ى هواى بسيار سرد  ــتان هاى بلند و س قوم و قراقروم و كوهس
ــكونتگاه هاى آن جدا از هم  بر بخش هايى از آن، منطقه اى كم جمعيت و س
بود و بخشى از مردمانش به صورت كوچ نشينى زندگى مى كردند. در نتيجه 
طبيعى است كه اين منطقه كه خود فاقد يك مدنيت منسجم و سامان يافته 
ــور ايران بود، از ايران متأثرشود (نرشخى، ص26؛ بارتولد،  در مقايسه با كش

گزيده مقالات، ص 94)  و الگوبردارى كند. 
در دوره ي بعد از اسلام، آسياى ميانه مرز شرقى جهان اسلامى بود و شورشيان 
ــت سپاهيان خليفه، به آسانى مى توانستند به  ايرانى و تازى براى گريز از دس
آن سوى مرز راه يابند (فراى، ميراث باستانى، ص 393). گاهى مخالفت هاى 
ــورش هايى در مناطق ماوراء النهر  ايرانيان با خلافت هاى عربى به صورت ش

ــپيدجامگان بخارا به رهبرى المقنع، پيامبر  بروز و ظهور پيدا مى كرد. قيام س
ــحاق ترك در  ــخى، ص 14) و قيام اس نقابدار (ابن اثير، جلد 3ص637؛ نرش

زمان خلافت منصور عباسى در اين منطقه اتفاق افتاده بود.

2- ويژگى هاى جمعيتى منطقه ى ماوراءالنهر و تركستان
محققان تاريخ قديم، مردم ساكن در آسياى ميانه را به دو دسته اصلى تقسيم 

كرده اند:
ــته ى اول شهرنشينان و مردم يكجا نشين. بررسى ها نشان داده است كه  دس
ــه از قبيله آريايى يعنى گروه ايرانى اقوام آريايى بوده اند و از  اين گروه هميش
ــوم هجرى،  ــم پيش از ميلاد تا قرن نهم ميلادى (قرن س حدود قرن شش
يعنى پيش از سلطه سياسى و نظامى تركان بر آن جا، در اين منطقه فرهنگ 
ــمگيرى داشتند (بارتولد، گزيده مقالات،ص 93و310ـ 309)  و  و تمدن چش
ــرزمين خود دلبسته بودند؛ به طورى كه به هنگام حمله سپاه  به شدت به س
اسكندر مقدونى بدان جا در سده چهارم پيش از ميلاد، مردم سغد در مقابله با 
ــكندر پس از جنگ هاى  آنان، با تمام توان از ميهن خود دفاع مى كردند و اس

سخت توانست سغد را تصرف كند ( دياكونف، ص163ـ 164).
ــتند و به صورت  ــته ي دوم تركان بيابانگرد بودند كه در اقليت قرار داش دس
كوچ نشينى زندگى مى كردند و اغلب مهاجم و غارتگر شهرهاى ايرانى نشين 
ــخى،ص 99ـ98؛ فراى ميراث باستانى، ص23). هرچند بارتولد  بودند (نرش
ــتباه زبان  ــال داده كه تركان نيز از ايرانيان بودند و عربان گاهى به اش احتم
ــد (بارتولد، تاريخ  ــر را تركى تلقى كرده ان ــى بومى مااوراءالنه ــان ايران مردم

ترك ها، ص74).  
ــى و جمعيتى، تابعى از ايران بوده  از اين رو، منطقه ماوراءالنهر از نظر سياس

نمونه نوشته سغدى از اكتشافات كوه مغ

تأثير فرهنگ ايران در شرق
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ــت و  تمام اقوامى كه از شمال و شرق به اين سرزمين مى آمدند، بدوى  اس
ــد مدنيت و فرهنگ بودند؛ درنتيجه به صورت طبيعى مغلوب فرهنگ  و فاق
ايران مى شدند. با وجود سكونت اعراب  در جريان فتوحات سده اول هجرى 
ــده اول تا سده پنجم هجرى، رهبرى  ــغد از س و  نفوذ تدريجى تركان بر س
در ايران شرقى همچنان در دست ايرانيان بود. ( فراى، عصر زرين،ص 56) 
ــدند يا  ــئولان اجرايى به ناچار از ميان ايرانيان انتخاب مى ش و وزيران و مس
ــيدها  با پرداخت  حاكمان محلى ايرانى مانند دهقانان و بخاراخدات ها و اخش
اندك مالياتى به فاتحان، همچنان در مصدر قدرت باقى مى ماندند. به اعتقاد 
ريچارد فراى، هم اكنون نيز در كشورهاى ترك زبان و ترك تبار آسياى ميانه، 
كه از زمان حمله مغول تا دو قرن پيش اغلب به صورت  بيابانگردى زندگى 
ــانه هاى تأثير چشمگير فرهنگ ايرانى  مشهود است ( فراى،  مى كردند، نش

عصرزرين، ص52).
ــه به علل مختلف  ــيارى بود ك ــن منطقه همچنين پناهگاه مهاجران بس اي
ــمت مهاجرت  ــادى و اجتماعى از نقاط جنوبى و غربى ايران به اين س اقتص
ــده اول هجرى، فاتحان عرب مسلمان نيز به جمعيت  مى كردند. از اواخر س
ــى در اصطلاحات و مفردات  ــدند كه تأثير قابل توجه اين منطقه افزوده ش
ــگ ايرانى اين منطقه  ــاكله فرهن ــتند؛ اما در ش ــان مردم اين منطقه داش زب
تغيير قابل توجهى ايجاد نكردند. به طورى كه اولين نشانه هاى تجديد حيات 
فرهنگى ايرانيان كه استفاده از زبان فارسى بود، از همين منطقه شروع شد.

3-حاكميت ايرانيان در شرق از زمان هاى اساطيرى و پس از آن
ــرقى و آسياى مركزى تا چين  ــاطيرى، ايرانيان با مناطق ش از روزگاران اس
ــتند. در تاريخ اساطيرى ايرانيان  ــى داش ارتباط فرهنگى و اقتصادى و سياس
منقول است كه فريدون پادشاه افسانه اى ايران زمين، مناطق شرقى ايران تا 
چين را به يكى از پسران خود يعنى تور، داده بود و بدين سبب بود كه ايرانيان 
ــاب، مناطق فوق الذكر تا چين  ــن مناطق را توران مى ناميدند. با اين حس اي
متعلق به ايرانيان بود كه با ايجاد اختلاف بين فرزندان فريدون از ايران جدا 
شدند ( آذرى، ص13) و سرزمين توران به دشمنى در برابر ايران بدل گشت.

ــى  ــمال چين (آذرى،ص15)، بخش ــى، ماوراءالنهر تا ش در دوره ى هخامنش
ــت (بارتولد، گزيده مقالات،ص 93). در  ــاهى ايران بوده اس از قلمرو شاهنش
كتيبه هاى هخامنشى و ساسانى بخش وسيعى از مناطق ماوراءالنهر ازجمله 
سغد، جزو ايران شمرده شده است (بارتولد، گزيده مقالات، صص309-310). 
ــق حكومت و مدنيت  ــن قومى بودند كه در اين مناط ــان احتمالاً اولي ايراني
ايجاد كرده بودند (بارتولد، گزيده مقالات، 94؛ دياكونف، ص 84). به اعتقاد 

ــى گرفته  ــاهزاده ى هخامنش ــغد نام خود را از يك ش دياكونف، منطقه ى س
ــت مى كرد (ص  ــش از ميلاد بر آنجا حكوم ــده ى پنجم پي ــت كه در س اس
ــاه هخامنشى نيز، پارسيان تا مناطق حاشيه رود  113). درزمان كورش، پادش
ــتند. (تاريخ تمدن هاى آسياى مركزى، بخش اول از  سيحون حاكميت داش
ــياى مركزى و مناطق  ــكندر  از حمله به آس ــدف اس ــد دوم، ص24).  ه جل
ــرقى ايران، درهم شكستن بقاياى پشتوانه هخامنشيان در مناطق شرقى  ش
ــياى مركزى بخش اول از جلد دوم، ص  ــت. (تاريخ تمدن هاى آس بوده اس
ــرار بوده و بين  ــن ايرانيان و چين روابط برق ــكانيان نيز بي 61). در دوره اش
ــى،  گياهانى مانند  ــفيران چين ــفيرانى رفت و آمد مى كردند. س دو طرف س
ــته  ــفناج و خرما را از ايران به چين برده و در آنجا كاش يونجه و انگور و اس
بودند (آذرى،23صص؛20؛32؛44). شيوه كندن قنات در تركستان چين نيز از 

ايرانيان اقتباس شده بود ( آذرى،ص44).
ــياى ميانه بيش از  ــانيان، نفوذ فرهنگى ايران در آس در اوايل حكومت ساس
پيش افزايش يافت و نفوذ فرهنگ هند در اين منطقه رو به كاهش گذاشت؛ 
اما به سبب اشتغال ساسانيان به جنگ با بيزانس در غرب، شرق محل تاخت 
و تاز تركان شد و تركان توانستند مناطقى از ماوراءالنهر و خراسان را تصرف 
ــال روابط تجارى ايران و  ــد (بارتولد، تاريخ ترك ها، ص54). در عين ح كنن
ــمى دربار  ــى درى، زبان رس ــتان برقرار بود. زبان فارس چين از طريق تركس
ــغد راه يافت و توسط تاجران سغدى به كار مى رفت ( فراى،  ــانى، به س ساس
ــتانى،ص401؛ آزادى، ص35-34).  چين ظاهراً به عنوان آخرين  ميراث باس
پناهگاه شاهزادگان ساسانى و آخرين شهريار آن سلسله بوده است. در همان 
دوره بود كه ترك ها پس از تسخير اين نواحى در معرض تأثير فرهنگ ايرانى 
قرار گرفتند و زرتشتى شدند (بارتولد، تاريخ ترك ها، ص54).  بر اين اساس، 
نفوذ فرهنگى ايران در آسياى ميانه به زمان هخامنشيان بازمى گردد (فراى، 

ميراث باستانى،صص 5ـ4).

4- تجارت ايرانيان در شرق 
ــرزمين كم باران وكم آبى بود و همان طور كه  ــتان س ايران از روزگاران باس
ــت و امكان  ــت، در احاطه چندين بيابان بزرگ قرار داش ــش از اين گذش پي
ــاورزى در آن كم بود و بخشى از مردم براى اشتغال و كسب در آمد، به  كش
ــياى ميانه  تجارت مى پرداختند. از اين رو تجارت براى ايرانيان به ويژه در آس
ــت (فراى، عصرزرين،ص 56ـ57). مسير زمينى تجارت  اهميت فراوانى داش
ــان راهى بوده كه بعدها با  ــن ايران و چين، از منطقه ي ماوراء النهر و هم بي
نام جاده ي ابريشم معروف شده است. ايرانيان، به ويژه سغديان كه مهم ترين 

سرزمين هاى شمال شرقى در طول تاريخ شايد به سبب 
وسعت و گستردگى و وجود موانع طبيعى، فرسنگ ها با 
هم فاصله داشتند و يا از نظر سياسى تحت تابعيت و 
حاكميت حكومت هاى متفاوتى بودند، اما از نظر فرهنگى، 
هميشه بخشى از ايران فرهنگى حساب مى شدند 
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ــتانى، ص390)، از اولين سده هاى  مردم ماوراء النهر بودند (فراى، ميراث باس
ميلادى، و پيش از بالا گرفتن كار تركان در آسياى ميانه و حمله اعراب مسلمان 
ــياى ميانه و سيبرى و جنوب روسيه تا شمال چين و آلتايى و  بدان جا، درآس
مغولستان، تاجرانى سخت كوش بودند (نرشخى، ص26و28؛ بارتولد، گزيده 
ــتانى، صص76؛268ـ270؛265؛392) و  مقالات، ص97 و فراى، ميراث باس
در آبادى هاى واقع در امتداد جاده هاى آسياى ميانه، پراكنده بودند (دياكونف، 
ــكيل  ــين تش ــكونتگاه هاى مهاجرنش ص 302؛ فراى، عصر زرين، 45) و س
ــتان و چين  ــتان چين و مغولس مى دادند كه آثار آن ها در سـميرچيه و تركس
نيز پيدا شده است (فراى، عصر زرين، ص 45؛115؛ بارتولد، گزيده مقالات، 
ــطه ي بين شرق دور و غرب آسيا و  ــغديان درواقع واس صص311ـ 314). س
اروپا بودند و كالاهاى چينى اعم از ابريشم و ظروف چينى و مشك و كاغذ را 
از چين مى خريدند و به اروپاى شرقى مى بردند (نرشخى، ص28؛ دياكونف، 
ــن، ص223؛115). اين  ــران، ص؛ 361ـ363؛302؛ فراى عصر زري تاريخ اي
ــامانيان در قرن  ــته در طول تاريخ، حتى در زمان س ــبات تجارى پيوس مناس
ــد، گزيده مقالات، ص  ــترده برقرار بود (بارتول ــطح گس چهارم هجرى، درس

.(207
ــغديان در قرن هفتم هجرى نيز در مغولستان غربى مهاجرنشين سغدى  س
داشتند (بارتولد، گزيده مقالات،صص447ـ446). در همين زمان بلاساغون 
ــد، گزيده  ــت (بارتول ــغدى بوده اس ــين س ــمال چين، يك مهاجرنش در ش
ــرق تا غرب آسيا به عنوان بازرگان شناخته  ــغديان از ش مقالات،ص447). س
مى شدند. نقش اين مردم در پراكندن فرهنگ ايران در ميان تركان با شواهد 
ــود. ازجمله اين شواهد، فراوانى واژه هاى سغدى در تركى  بسيار تأييد مى ش
ــت (فراى، ميراث  ــترش آيين مانى در ميان بيابانگردان اس ــن و نيز گس كه
ــده ي قبل از ميلاد در شمال  ــتانى،ص 390) و زبان هاى ايرانى تا دو س باس

چين مورد استفاده بود (فراى، ميراث باستانى،ص 269 ). 

ــتان را كه اغلب مردم با  ــاغل در تركس مغولان و تركان، بازرگانان ايرانى ش
ــى نيز بودند، با نام سارت و سارتاق مى شناختند (بارتولد،گزيده  فضل و دانش
مقالات، ص423؛ تاريخ ترك ها، ص149). به اعتقاد بارتولد، اين سـارت ها 
ــيارى نيز برخوردار بودند، بيش  كه در نظر مردم ترك و مغول، از احترام بس
از آن كه تاجران و سوداگران گذرى باشند، نمايندگان يك نوع تمدن به شمار 
مى رفتند كه بسيارى از آداب و آيين هاى اجتماعى و مدنى و صنعت هم چون 
ــى را از آنان آموخته بودند (بارتولد، گزيده مقالات، ص323؛  آبيارى مصنوع
تاريخ ترك ها، ص150). كلمه سارت گاهى مترادف با تاجيك و ايرانى شمرده 
مى شد و زبان آنان در برابر زبان تركى، به زبان سارتى مشهور بود ( بارتولد، 
ــرق ماوراء النهر، در  گزيده، ص 425ـ423). در مرغينان از توابع فرغانه در ش
سده هاى سوم و چهارم هجرى، به زبان سارتى كه همان زبان ايرانى باشد، 
ــركان، ايرانيان را گاهى تات و  ــم مى كردند (بارتولد، گزيده، ص 57). ت تكل

گاهى تاجيك نيز مى گفتند (بارتولد، گزيده مقالات، ص320و334).

5- مهاجرت ايرانيان از غرب و جنوب به مناطق شرق 
ــيان (درسده سوم  ــمت غرب يك بار در روزگار حاكميت هخامنش ايران از س
ــكندر مقدونى و سلوكيان قرار گرفت؛ يكبار  قبل از ميلاد)، مورد حمله ى اس
نيز در اواخر حكومت ساسانيان، مورد تاخت و تاز اعراب مسلمان قرار گرفت، 
كه براى مدت دو قرن بر سرنوشت سياسى ايران مسلط شدند. مركز حكومت 
اعراب چه در دوره اموى و چه در دوره ي عباسى در غرب ايران بود و طبيعى 
است كه نفوذ آنان در غرب بيشتر بوده و بيشترين فشار آنان بر مردم غرب 
ايران وارد مى شده است.  اين امر سبب مى شد كه بخش هاى قابل توجهى از 
ايرانيان از جمله مردم فارس و جنوب و غرب ايران براى رهايى از اين فشارها 
به سمت شرق ايران به ويژه سغد كه منطقه خوش آب و هوا و پرنعمتى در 
شرق بود (نر شخى، ص64)، مهاجرت كنند و در آن جا پناهنده و مقيم شوند 

نامه اى مانوى به خط سغدى

تأثير فرهنگ ايران در شرق
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ــتانى، صص 391؛ 402)  ــد، تاريخ ترك ها، ص56؛ فراى، ميراث باس (بارتول
ــمال چين پيش  ــى از مرزهاى جغرافيايى نيز فراتر رفته و تا ش ــى گاه و حت
ــكونت گاه هاى ايرانى در شرق دور و آسياى ميانه ايجاد  بروند و مناطق و س
ــى،ص397) و زبان فارسى و  كنند (فراى، عصر زرين، ص113ـ112؛ مقدس
فرهنگ ايرانى را در آن جا گسترش دهند (فراى، عصر زرين، ص117ـ116؛ 
ميراث باستان،ص 402). آنان گاهى زبان و لهجه هاى سغدى را مغلوب خود 
ساخته و زبان فارسى غربى را جايگزين لهجه هاى سغدى و بومى مى كردند 
و حتى افسانه هاى شاهان ايرانى را به خود اختصاص مى دادند (فراى، ميراث 
ــتانى، ص 402؛ بارتولد، تاريخ ترك ها، ص56). تأثير ايرانيان مهاجر در  باس
ميان تركان آن قدر قابل توجه است كه بارتولد از عبارت ايرانى شدن ترك ها 

استفاده كرده است (بارتولد، تاريخ ترك ها، ص56).
فتوحات اعراب مسلمان، به يك صورت ديگر نيز در مهاجرت ايرانيان غربى 
ــرق  مؤثر مى افتاد؛ گروهى از ايرانيان كه به اعراب  ــمت ش و جنوبى  به س
سپاه قتيبه بن مسلم و ديگر سرداران  ــده بودند، به همراه ــته و مولا ش پيوس
ــركت در فتوحات مناطق شرقى  ــمت شرق مى آمدند و ضمن ش عرب به س
ــخى، ص 62 ـ61؛ 66 ـ67؛ ابن اثير، جلد 3 صص195 ـ 204و 215ـ  (نرش

223)، در همان جا ماندگار مى شدند.  
گاهى نيز در اثر ظلم ساسانيان، مردم مناطق غربى و مركزى ايران به سمت 
شرق مهاجرت مى كردند (بارتولد، گزيده مقالات، ص195) كه در ميان اينان 

تعداد مانويان زياد بود.
ــرايط سخت و دشوارى كه بعدها در اثر ستم مهاجران عرب در منطقه   در ش
ماوراءالنهر اتفاق مى افتاد، مردم بومى بخارا و سغد به سمت چين و تركستان 
نقل مكان (نرشخى،صص 63؛73) و مهاجرنشين هاى سغدى ايجاد  كردند 
(فراى ميراث باستان،ص 76؛ بارتولد، گزيده مقالات،314) بدون اينكه ارتباط 
خود را با فرهنگ و ديار خود قطع كرده باشند. مهاجرت ايرانيان در دوره هاى 
مختلف به سمت چين ادامه داشت به طوريكه در سال 787 ميلادى، در شهر 

چنگ آن  چين حدود چهار هزار ايرانى مى زيستند( آذرى، ص54)
ــهر  ــى در قرن چهارم هجرى،  از اقامت حدود ده هزار اصفهانى در ش مقدس
ــلجى در شرق ماوراءالنهر به سمت چين ومغولستان سخن دارد (مقدسى،  ش
احسن التقاسيم، ص397). اين گروه احتمالا براى تجارت به اين نقطه آمده 

بودند.
در استان شان سى چين، كتيبه اى به زبان فارسى ميانه وجود دارد كه حاكى 
از حضور ايرانيانى است كه در سده اول هجرى از مقابل اعراب گريخته بودند 
ــتان رستم به زبان  (فراى، عصر زرين،ص 113). همچنين پاره هايى از داس

سغدى در تركستان چين پيداشده (فراى، ميراث باستانى،ص 299)
منابع چينى از وجود ايرانيان در تركستان چين سخن دارند و آثار ادبى متعلق 
به اقوام سكايى اين مطلب را تأييد مى كند (فراى، ميراث باستانى،ص 265)

از تركستان چين نامه هايى به زبان سغدى به دست آمده كه تاريخ آن ها به 
اوايل قرن چهارم هجرى بازمى گردد (بارتولد، گزيده مقالات،ص-311-313؛ 

تاريخ تمدن هاى آسياى مركزى، بخش دوم از جلد دوم، ص 56).

6- تأثير زبان فارسى در زبان تركى
همان طور كه پيش از اين گفته شد، بخشى از ساكنان كوچ نشين ماوراءالنهر 
به زبان تر كى سخن مى گفتند. اين مردم به سبب نوع خاص زندگى خود، با 
واژه ها و كلمات محدودى كه زندگى كوچ نشينى و دامپرورى اقتضا مى كرد، 
ــين به هر علتى مجبور به  ــوس بودند. وقتى كه اين بيابانگردان كوچ نش مأن
برقرارى ارتباط با شهرنشينان و يكجانشينان ايرانى مى شدند، محدوديت هاى 
ــترى پيدا مى كرد. آنان كه فرصت واژه سازى نداشتند،  زبانى آنان جلوه بيش
ــى را  مجبور بودند براى رفع نيازهاى زبانى خود، كلمات و اصطلاحات فارس
ــى در  ــان رايج بود، اقتباس كنند. از اين رو، تأثير زبان فارس كه در اطراف ش
ــياى ميانه امرى مسلم و غيرقابل انكار است. اين مطلب را با  زبان تركى آس
ــى موجود در زبان هاى تركى موجود  دقت در واژه هاى فراوان ايرانى و فارس
ــه عنوان زبان بين المللى در  ــى ب در اين منطقه مى توان دريافت. زبان فارس
ــده (فراى، عصر زرين، ص 116)  ــرقى فرهنگ ايرانى شناخته ش بخش ش
ــه ماوراءالنهر  ــى از مغرب ايران ب ــا و اصطلاحات ايران ــيارى از واژه ه و بس
ــت كه محمود  ــود (فراى، عصر زرين،ص116). اين حقيقتى اس ــه ب راه يافت
ــغرى مؤلف ديوان لغات الترك (فرهنگ تركى ـ عربى )  در قرن پنچم  كاش
ــته نيازمند  ــت كه   زبان تركى پيوس هجرى بدان اعتراف كرده و آورده اس
ــى) است و زبان تركى بدون زبان تاتى ناقص و نارساست  زبان تاتى ( فارس
ــد زبان رايج در مناطقى  ــد، گزيده، ص323). امروزه هرچن (ص328؛ بارتول
ــتان، ازبكستان، قرقيزستان، تركى است، اما هر پژوهشگرى، با  مانند قزاقس
تجزيه و تحليل ساختار اين زبان ها متوجه اين مطلب مى شود كه اين زبان ها 
در ساختار و قالب زبانى خود، كاملاً از زبان فارسى الگوبردارى كرده اند. ضمن 
اين كه كلمات ايرانى را به وفور در لابلاى جملات تركى خود به كار مى برند. 
ــت، به وسيله بازرگانان سغدى  ــغدى كه از گروه زبان هاى ايرانى اس زبان س
ــا، ص62) و اويغورها از  ــمال چين راه يافته بود (بارتولد، تاريخ ترك ه به ش
قديم الفباى سغدى را فراگرفته بودند (بارتولد، تاريخ ترك ها، ص63؛ گزيده 

مقالات، صص 313-314). 

وقتى كه تركان و مغولان بر آسياى مركزى حكومت 
مى كردند، شعر فارسى و مضامين مطرح شده در آن، به 
عنوان يك كالاى ارزشمند فرهنگى، در همه دربارهاى 
آسياى مركزى مشترى داشت  و قابل فهم بود و علمايى در 
دورترين نقاط فرغانه و اوش بودند كه به فارسى يا عربى 
مى نوشتند و مى خواندند
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7 - مشتركات فرهنگى و تمدنى 
ــوم،  ــون  معمارى،  نامگذارى،  آداب و رس ــان در بعد فرهنگى همچ ايراني
عبادات، دين و خط و زبان و ادبيات، لباس، غذا در اين منطقه تأثير ماندگار 

گذاشته بودند. 
ــور هاى آسياى ميانه، بسيارى از مصطلحات رايج مدنى  هم اكنون نيز در كش
ــاهراه) كوچه، اسامى  ــهرى مانند شهر، ايام هفته، خيابان (شايولى= ش و ش
ــگاه،دلاك خانه، حاجت خانه،  ــن عمومى و خدماتى مانند دكان، درمان اماك
ــى  ــيارى ديگر از كلمات روزمره، از زبان فارس ــم، جناب، مهمان، و بس خان
ــت. بخش قابل توجهى از  نام هاى رايج  دختران و پسران  ــده اس اقتباس ش
ــز كاربرد دارد  ــاير نقاط ايران ني ــت كه در س ــورها، نام هايى اس در اين كش
ــتاها هنوز هم اكثراً فارسى  ــخى،صص13و18-16). نام شهر ها و روس (نرش
ــور قرقيزستان  ــيعى در كش ــت. به تعبير فراى، نام فرغانه كه منطقه وس اس
ــت، از نام يك قوم مهاجر ايرانى گرفته شده  است (فراى، ميراث  كنونى اس

با ستانى،ص 75).
ــهر هاى كوچكى بودند كه راه و رسم زندگى   ــور ـ ش ــياى ميانه كش در آس
ــتانى،ص 391).  ــتند (فراى، ميراث باس ــى ايرانى داش و گرايش هاى حماس
بسيارى از حماسه هاى جنگ ايرانيان و تورانيان همچون داستان هاى رستم، 
اسفنديار، افراسياب، زال، و هفت خان هاى شاهنامه، با مضامينى بسيار نزديك 
ــاكنان ايران شرقى تا چين  به يكديگر در متون تاريخى و اذهان عمومى س
ــوند كه از قرابت هاى بى شمار رسم ها و آداب و عادات اجتماعى  يافت مى ش
آنان و گذشته مشترك آنان حكايت دارد. اين موضوع، نشان از ايرانى بودن 
ــانه ها و اسطوره ها اگر افسانه هم با شد، توسط  آن منطقه دارد؛ زيرا اين افس

ايرانيان نقل شده است نه تركان ( فراى، ميراث باستانى ايران، ص68).
ــغديان و مجوس هاى ساكن ماوراءالنهر همانند ماه هاى پارسيان  ماه هاى س
ــال را به  ــان همانند ديگر ايرانيان، دوازده ماه س ــود (بيرونى،ص 73) و آن ب
ــتند كه در روزهاى  ــد. آنان اعياد متعددى داش ــيم مى كردن چهار فصل تقس
مختلفى از سال برگزار مى شد و همانند اعياد ايرانيان بود (بيرونى،ص309- 
308). در اين ميان آيين عيد نوروز از آيين هاى مشترك بين ايرانيان و تمام 
ــياى ميانه بوده و هست (نرشخى، ص 33)  ــاكن در آس اقوام و ملت هاى س
ــت  ــه بيانگر ارتباط فرهنگى بين اين ملت ها با ايران و فرهنگ ايرانى اس ك
ــوى حاكمان اين مناطق برگرفته از  ــاختن كاخ از س ( بيرونى، ص282). س
فرهنگ ايرانيان بود (نرشخى، ص34-33). استفاده از نظام آبيارى منظم در 
ماوراءالنهر كه سابقه اى ديرينه دارد، از كارهاى ايرانيان است (فراى، ميراث 

باستانى،ص 63؛ عصر زرين،ص 49)
وقتى كه تركان و مغولان بر آسياى مركزى حكومت مى كردند، شعر فارسى 
ــمند فرهنگى، در  ــده در آن، به عنوان يك كالاى ارزش و مضامين مطرح ش
ــت  و قابل فهم بود و علمايى  ــياى مركزى مشترى داش همه دربارهاى آس
ــتند و  ــى يا عربى مى نوش در دورترين نقاط فرغانه و اوش بودند كه به فارس

مى خوانند. 

8- دين و اعتقادات مشترك 
ــرقى ايران نفوذ و  ــمال ش ــتى بود كه از غرب تا ش دين قديم ايرانيان زرتش
ــرق ايران چنان قوى و پردامنه بود  ــت در ش ــت. آيين زرتش ــترش داش گس
ــتانى،ص 52-50)، احتمال  ــده اى همچون ريچارد فراى، (ميراث باس كه ع
ــته اند. زيرا  برخى بر آنند كه زرتشت  ــت را قوى تر دانس ــرقى بودن زرتش ش
ــت. اگر شرقى  ــده اس ــمال غربى ايران متولد ش در آذربايجان يا قفقاز در ش
ــد، پيوند بين ايران غربى و مناطق شرقى بسيار  ــت درست باش بودن زرتش
ــتى و مانوى به وسيله مبلغان  ــه دار و ديرپا خواهد بود. دين هاى زرتش ريش
ــد، از ايران تا ميان تُغُزغُزها كه از  ــغدى كه احتمالاً در قالب بازرگان بودن سُ
ــده دوم هجرى/ هشتم ميلادى، هستند،  اولين گروه هاى ترك مذكور در س
ــينان آسياى ميانه راه يافته بود (بارتولد، تاريخ ترك ها،  و اويغور ها و كوچ نش
ــف،ص 338). تركان اويغورى  مانويت را به  ص61؛ آذرى، ص35؛  دياكون
ــترش داده بودند (بارتولد، تاريخ ترك ها،  ــمال چين برده و در آنجا نيز گس ش

ص64) 
ــمال چين  ــغد، تا ش ــتيان در بخارا و س ــكده هاى زرتش معابد مانويان و آتش
پراكنده بوده است (نرشخى، ص 23؛ بيرونى، ص 309؛ آذرى، ص35). حتى 
مسيحيان نستورى كه به نوعى ايرانى حساب مى شدند، در زمان ساسانيان در 
اين مناطق تا شمال چين كليسا و معبد ساخته و آيين خود را تبليغ مى كردند 
(آذرى،ص35) كه آثار  تاريخى و اسناد و نوشته هاى آنان در تركستان چين 
ــت. (فراى عصر  ــت و بيانگر نفوذ ايرانيان در اين مناطق اس ــده اس پيدا ش

زرين،صص 61؛67).
ــرقى نيز  ــمت غرب و جنوب، مناطق ش ــلام به ايران  از س  پس از ورود  اس
ــلام را پذيرفتند و منطقه ماوراءالنهر به يكى از قطب هاى مطالعه و تبليغ  اس
ــلام بدل گرديد و از حوزه هاى علمى و دينى آن جا دانشمندان زيادى در  اس
ــلامى بر آمدند و آثارى تأليف كردند كه اعتبار علمى آنان هنوز هم  علوم اس

در دنياى اسلام باقى است.

پس از ورود  اسلام به ايران  از سمت غرب و جنوب، 
مناطق شرقى نيز اسلام را پذيرفتند و منطقه ماوراءالنهر 
به يكى از قطب هاى مطالعه و تبليغ اسلام بدل شد و از 
حوزه هاى علمى و دينى آن جا دانشمندان زيادى برآمدند 
و آثارى تأليف كردند كه اعتبار علمى آنان هنوز هم در 
دنياى اسلام باقى است

تأثير فرهنگ ايران در شرق
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9- زبان فارسى زبان  رسمى مشترك 
 زبان فارسى، به مدت چندين قرن، زبان ادبى و بين المللى تركستان بود. در 
سده هاى سوم وچهارم هجرى كه سامانيان بر شرق ايران حاكميت داشتند، 
ــمى مورد توجه قرار گرفت و قرآن و برخى  ــى به عنوان زبان رس زبان فارس

كتب ديگر مانند تاريخ طبرى به زبان فارسى ترجمه شدند. 
ــتيلاى بر ماوراءالنهر،  ــال 389 هجرى، با حمله و اس ــركان قراخانى در س ت
سامانيان را برانداختند و حكومت مناطق شرق ايران به دست تركان افتاد. در 
قلمرو حاكميت قراخانيان (قرن هاى چهارم وپنجم هجرى) در حوزه سازمان 
ادارى و ادبيات، زبان فارسى رواج بيشترى يافت و به تدريج جاى زبان عربى 
را گرفت. دليل روشن گسترش زبان فارسى در اين دوره را مى توان از اينجا 
دريافت كه كتاب تاريخ بخارا كه در قرن چهارم هجر ى و در دوره سامانيان 
به زبان عربى نوشته شده بود، در قرن ششم هجرى در زمان حكومت تركان 
ـ بر اساس توضيحات مترجم ـ به دليل اين كه ديگر كسى رغبتى به خواندن 
متون عربى نشان نمى داد، به زبان فارسى ترجمه شد (نرشخى، مقدمه كتاب؛ 
ــد، گزيده مقالات، صص154و322). حتى در حوزه آموزش هاى دينى،  بارتول
ــتادانى بودند كه در  ــى را از ميدان بيرون كرد و اس ــى  زبان عرب زبان فارس
ــى درس مى دادند و يا مانند نجم الدين عمر نسفى   ــه ها به زبان فارس مدرس
ــن در دربار خان هاى  ــتند. هم چني ــى مى نوش كتاب هاى دينى به زبان فارس
ــاعران فارسى گوى بسيارى  ــمرقند در قرن هاى پنجم وششم هجرى ش س
ــد، تاريخ ترك ها،  ــت خان بهره مند بودند (بارتول ــتند كه از حماي حضور داش
ص155)2. سلاطين ترك تحت تأثير اشعار حماسى فارسى قرار مى گرفتند؛ 
ــى را براى خود در كنار نام هاى  ــتانى فارس به طورى كه گاهى نام هاى باس
ــا، ص154). در دوره ى حاكميت  ــى برمى گزيدند (بارتولد، تاريخ ترك ه ترك
ــده هاى هفتم و هشتم هجرى نيز زبان  ــتان تا چين در س مغولان بر تركس
فارسى به عنوان زبان رسمى و ادبى، استفاده مى شد.  مغولان در سال 644 
ــمى براى پاپ نوشتند و پلان كارپن فرستاده پاپ آن را  هجرى نامه اى رس
برد. اين نامه به زبان فارسى بود (بارتولد، تاريخ ترك ها، ص 162). همچنين 
چندين دانشمند ايرانى همچون محمود يلواج خوارزمى، از طرف مغول ها در 
مناطق شمال چين و تركستان فرمانروا بودند (آذرى، صص 86 ـ 85) و علما 
ــتغال داشتند (آذرى،صص  ــان ايرانى در آن جا به كار و فعاليت اش و مهندس
ــاعر بزرگ چينى به نام لى ـ پو  ــى اين اعتقاد وجود دارد كه ش 89ـ88). حت

اصالت ايرانى داشته است (آذرى،ص 66). 
در زمان حكومت قوبيلاى خان مغول در قرن هفتم هجرى درچين، شمس 
الدين عمر بخارى مسلمان ايرانى به مقام وزارت نيز رسيده بودند (آذرى،ص 
ــترش زبان فارسى در ميان چينيان مؤثر بوده  87). اين وزير احتمالا در گس

است.
ــلمانى كه در قرن هشتم از چين  به موجب روايت ابن بطوطه جهانگرد مس
ديدار كرده، زبان فارسى در مناطقى از چين رواج يافته بود؛ به ويژه آن هايى 
ــلام گرويده بودند، ظاهراً ايشان به وسيله ى ايرانيان مسلمان  كه به آيين اس
ــى كه به عناوين مختلف به  ــده بودند. بى ترديد در آن زمان هزاران ايران ش
ــى و مذهبى و تجارى دست داشتند، باعث  چين رفته بودند و در امور سياس
ــده بودند (آذرى،ص 89). ابن بطوطه  ــاعه ى زبان فارسى درآن كشور ش اش
خنياگران چينى را ديده بود كه شعرهاى فارسى سَعدى را به آواز مى خواندند 
و شاهزادگان چينى آوازهاى فارسى را بسيار دوست مى داشتند (ابن بطوطه، 

جلد 2ص 305).
ابن بطوطه از ايرانيان بسيارى در شهرهاى چين ياد كرده كه به امور قضايى، 
ــتغال داشتند و نسبت هاى اردبيلى، اصفهانى، و  دينى و اجرايى و تجارى اش
ــتند (آذرى،ص 92). با توجه به اين نكته، اين سخن متواتر كه  تبريزى داش
كتاب هاى دينى مسلمانان در چين به زبان فارسى است، كاملاً تأييد مى شود.  
ــين كيانگ چين كه مركز اصلى مسلمانان چين است، ايرانيان  در استان س
ــى و خراسانى خود را حفظ  ــاكن بودندكه تاكنون هم اسامى فارس زيادى س
كرده اند (آذرى، ص66). شعرهاى فارسى چندى در چين پيدا شده كه متعلق 

به روزگار پيش از تيموريان است (آذرى، صص91-92).
تيموريان (قرن نهم هجرى)  نامه هاى ادارى و رسمى خود را به زبان فارسى 
ــتند. تيمور لنگ هم زبان فارسى مى فهميده است و از همين رو بود  مى نوش
ــاخته بود، به زبان فارسى  ــوى را كه وى س كه وقفنامه بناى مقبره احمد يس
نوشت (بارتولد، تاريخ ترك ها، ص248).  شاهرخ تيمورى نامه هايى به زبان 

فارسى براى پادشاه چين نوشته بود (اصفهانى، ص224-227) 
در خان نشين هاى بخارا و خجند كه زبان محلى شان تركى بود، جز در موارد 
استثنايى، زبان فارسى به عنوان زبان رسمى در نوشته هاى حوزه اقتصادى و 

اجتماعى، به كار مى رفت (بارتولد، تاريخ ترك ها، ص14). 
دركاشغر در شمال چين نفوذ زبان فارسى محسوس بود و به تدريج افزايش 
يافت. حتى در قرن هفدهم ميلادى درآنجا يك اثر تاريخى به زبان فارسى 

نوشته شده است (بارتولد، تاريخ ترك ها،ص155).
ــر اين مناطق غالب  ــش از آن كه روس ها ب ــال پيش و پي تاحدود يكصد س
شوند، خط و زبان مورد استفاده اغلب اهل علم در تركستان، زبان فارسى بود 
(يادداشت هاى عينى). كتاب هايى مانند خوارزم تاريخى، بابرنامه، ديوان هاى 
ــده يازدهم  ــعار بايرام خان بهارلى مربوط به س ــعر تركى مانند ديوان اش ش
ــيزدهم هجرى از جمله  ــده س هجرى و محبت نامه خوارزمى  متعلق به س
ــعر تركى هستند كه يا اشعار فارسى دارند و يا در اشعار تركى  ديوان هاى ش
ــه كار برده اند. كتاب هاى خطى  ــى را به وفور ب ــود عبارات و كلمات فارس خ
ــود كه به خط و زبان  ــورها نگهدارى مى ش ــيارى در موزه هاى اين كش بس

فارسى است.

10- مهاجرت صوفيا ن و عارفان ايرانى به شرق
ــه از فضاى اختناق و  ــاد كه صوفيان و عارفان ايرانى ك ــيار اتفاق مى افت بس
ــتوه آمده  ــلجوقى و پس از آن به س خفقان و درگيرى هاى مذهبى عصر س
ــود به مناطق  ــالت خ ــلام و انجام وظيفه و رس ــد، براى تبليغ دين اس بودن
ــروه تا روزگاران اخير  ــرقى و ميان اقوام ترك مهاجرت مى كردند. اين گ ش
ــته اند (بارتولد، تاريخ ترك ها،ص 86). نام  هم موفقيت هاى چشمگيرى داش
ــا و بناهاى يادبود فراوانى  ــت و مزاره ــك آنان در يادهاى تركان زنده اس ني
ــت. خواجه يوسف همدانى (قرن ششم  ــياى ميانه برايشان بنا شده اس درآس
ــرى) از اولين صوفيان مهاجر بود (بارتولد، تاريخ ترك ها،ص 162). اين  هج
گروه علاوه بر زبان تركى، براى تبليغ عقايد خود از داستان ها و اشعار فارسى 
نيز استفاده مى كردند. پيروان طريقت هاى صوفيه مانند بكتاشيه، غجدوانيه، 
ــعار مختومقلى فراغى (قرن  نقش بنديه، و... در اين مناطق پراكنده بودند. اش
ــون نيز مورد توجه افراطى  ــم هجرى/ هجدهم ميلادى) كه هم اكن دوازده
ــياى مركزى است، سرشار از كلمات و عبارات و اصطلاحات ادبى  تركان آس
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ــلامى است. در تمام زبان هاى تركى رايج در  ــى و فرهنگ ايرانى ـ اس فارس
ــورهاى همسايه، كلمه فارسى خواجه، كه به صورت هاى خوجه،  ايران و كش
قوجا و قوجه، نيز آمده است، به معناى معلم، استاد و در معناى عرفانى مرشد 
ــته  و  پير به كار مى رود. مطالب مكتوب در كتاب هايى كه درماوراءالنهر نوش

شده اند، برگرفته از كتب پارسيان است. (نرشخى،ص23)

11- دهقانان ميراث داران فرهنگ و ادب ايرانى
ــلام در ماوراءالنهر و  دهقانان يا همان زمينداران بزرگ ايرانى تبار، پس از اس
ــتان (بارتولد، گزيده مقالات، ص317)، يك طبقه  ى اجتماعى ممتاز،  تركس
صاحب قدرت و نفوذ سياسى و فرهنگى درميان مردم اسكان يافته ماوراءالنهر 
ــخى،صص 9؛10؛65؛74).  ــن خردادبه؛ قدامه، صص 54و55؛ نرش بودند (اب
ــلامى از اين طبقه  ــاعران و اديبان دوره اس ــتر ديوانيان و وزيران و ش بيش
ــد. اين طبقه تا زمان حمله مغولان در اين مناطق حضور جدى و  برمى آمدن
مؤثر داشتند (غفورف، تاجيكان،ص656) بيشتر شاعران پارسى گوى و اديبان، 
ــارات اندك سوزنى سمرقندى  ــتند. از اش به همين طبقه دهقانان تعلق داش
شاعر قرن ششم هجرى، كاملاً روشن است كه دهقانان در روزگار او، يكى 
ــلاطين  ــاز جامعه ماوراءالنهر بودند و از نظر جايگاه بعد از س ــات ممت از طبق
قرار داشتند (سوزنى، ص50؛52؛113، نظامى عروضى، چهارمقاله، ص53،)؛ 
ــترش نفوذ تركان قراخانى و سلجوقى، و كاهش ارزش زمين هاى  اما با گس
كشاورزى، اين طبقه خسارات جدى ديدند و ضعيف شدند (بارتولد، تركستان 
ــايد به سبب همين  نامه، صص646ـ647؛  غفورف، تاجيكان، ص655). ش
ــده هاى پنجم وششم  كاهش ارزش زمين بود كه كه برخى از دهقانان در س
هجرى به علوم دينى روى آوردند و در اين حوزه نيز صاحب شهرت و اعتبار 
و حتى ثروت و امكانات مادى شدند (سمعانى، الانساب، ج.4ص107؛ 237؛ 
ج5 ص19 نسفى، القند، صص 375 و 481). دهقانان كه تا اوايل حمله مغول 
ــلطان محمد  ــت س موجوديت خود را حفظ كرده بودند، در اين زمان به دس
خوارزمشاه تار و مار شدند (غفورف، تاجيكان، ص656)  قدامه، صص 54 و 

55؛ نرشخى،صص 9؛10؛65؛74).
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